
۱۲

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

هر
 ش
ث
اد
حو

۲۰ تــیـــر ۱۳۹۸
۸ ذی القعده ۱۴۴۰ 
شـــــماره ۲۸۷۰

۵شنبه

«آرمان»، قربانى نوزاد آزارى
بررسی های اولیه پزشکی قانونی و بهزیستی  نشان می دهد که  نوزادی پنج ماهه تا سر حد مرگ آزار دیده است 

 تأييد کودک آزاری

روز بعد از انتقــال آرمان از بيمارســتان امام 
حسن(ع) بجنورد به بيمارســتان اكبر مشهد، 
پدرش محمد به دادسراى بجنورد احضار شد و 
در برابر مقام قضايى قرار گرفت. او كه از شنيدن 
خبر كودك آزارى شوكه و كمى هم عصبانى شده 
بود گفته هاى قبلى اش را تكــرار كرد و گفت: 
« به دكترها هم گفتم كه آرمان مريضى پوستى 

دارد.»
با توجه بــه اينكه محمد زير بــار اين موضوع 
نمى رفت و قبول هم نداشت كه فرزندش مورد 
آزار و اذيت قرار گرفته اســت، نتيجه معاينات 
پزشكى قانونى نيز به او اعلام و اين مرد جوان با 
واقعيتى تلخ در مورد فرزندش روبه رو شد. نتيجه 
آزمايش هاى پزشــكى قانونى خلاف اظهارات 
محمد و خواهرش را ثابــت مى كرد و نظر كادر 
پزشكى اين سازمان در خصوص آثار جراحات 

وارده با گفته پدر طفل مغايرت داشت.
پس از  اعلام نتيجه پزشكى قانونى، طبق دستور 
قضايى اين كودك خردسال تا روشن شدن ماجرا 
و بهبودى در اختيار ســازمان بهزيستى مشهد 

قرار گرفت.

آرمان بیماری پوستی دارد؟

اوايل تير ماه بود كه پدر بزرگ و عمه آرمان بدن 
رنجيده اين طفل آزار ديده را به بيمارســتان 
امام حســن(ع) شــهر بجنورد منتقل كردند. 
جراحت هاى شــديدى بر روى صورت، دهان، 
دست ها، باسن، پاها و سينه آرمان وجود داشت 
به طورى كه  وقتى اين طفل معصوم در ميان جمع 
پزشكان احساس غريبى مى كرد و براى اينكه 
كسى به دادش برســد هر بار كه گريه مى كرد 
زخم هاى دهان و گونه اش ســر باز مى كردند و 
همين موضوع موجب تشديد جراحتش مى شد.

اين كودك خردسال طبق نظر پزشك كشيك به 
بخش مراقبت هاى ويژه منتقل و بسترى شد. از 
سوى ديگر بر اساس معاينات اوليه كادر درمانى 
اين بيمارســتان، فرضيه كودك آزارى مطرح و 
موضوع به واحد مددكارى و اورژانس اجتماعى 

بهزيستى اعلام شد.
عمه آرمان كه در بيمارســتان حضور داشــت 
در مواجهــه با يكى از مــددكاران گفت: « پدر 
و مادر آرمــان از هم جــدا شــده اند و اين 
طفل خردســال از بــدو تولد در خانــه پدر و 
نامــادرى اش (مادر بــزرگ ناتنــى) زندگى

 مى كند.»
اين زن بيست وهفت ساله كه ابراز علاقه شديد به 
برادرزاده اش  مى كند در پاسخ به سؤال مددكار 
بيمارســتان مبنى بر اينكه چه كسى اين بلا را 
سر آرمان درآورده اســت؟ مدعى مى شود كه 
برادر زاده اش بيمارى پوســتى دارد و جراحات 

موجود ناشى از همان بيمارى است.
روز بعد موضوع از ســوى مددكارى بيمارستان 
به مرجع قضايى اعلام مى شــود و آرمان نيز به 
دليل شــدت جراحات براى دريافت اقدامات 
تخصصى تر به بيمارستان فوق تخصصى كودكان 
اكبر در مشهد معرفى مى شود. طبق هماهنگى 
قضايى آرمان بايك دستگاه آمبولانس به مشهد 
منتقل مى شود و تحت درمان هاى تخصصى قرار 

مى گيرد.
پرونده ايــن كودك آزار ديده نيــز با عنوان 
كودك آزارى و صدور نيابت قضايى به مشــهد 
ارسال شد و در اختيار سازمان بهزيستى مشهد 

قرار گرفت.

همسرم حاضر نبود به فرزندمان شیر بدهد

چند روز از نگهدارى آرمان در مشهد مى گذرد 
كه روز گذشته محمد، پدر اين كودك خردسال 

در تماس تلفنــى ما با او، به بيــان توضيحاتى 
درباره اين ماجرا پرداخــت. اين مرد جوان كه 
در كنار پدرش كشــاورزى مى كند مدعى شد 
همســرش پس از به دنيا آمدن آرمان آن ها را 
ترك كرده است. او گفت: « با هم مشكل داشتيم 
و نمى خواســتيم با هم زندگى كنيم. روزى كه 
آرمان به دنيا آمد پرستار او را به همسرم داد و 
به او گفت كه شيرش بدهد اما حاضر نشد كه به 
فرزندمان شير بدهد. همسرم طلاقش را گرفت 
و گفت كه حاضر نيســت آرمان را نگه دارد. به 

او گفتم تا هفت ســالگى آرمان را نگه دارد. من 
حاضرم خرجى اش را بدهم اما او گوشش بدهكار 
نبود و حاضر نشــد فرزندمان را نگه دارد. پدرم 
و نامادرى ام آرمان را خيلى دوست دارند براى 
همين او را از بيمارستان تحويل گرفتند و تا به 
همين امروز نزد خود نگه داشــته اند. از همان 
دوران نوزادى تا به امروز به آرمان شير خشك 

داده ام.»
محمد ادامه داد: « قاضى پرونــده مى گويد ما 
آرمان را مــورد آزار قرار داده ايم. من از شــما 

مى پرسم كدام پدر و كدام پدر بزرگ و مادر بزرگ 
پيدا مى شــوند كه فرزند خود را اين گونه آزار 
دهند؟ آرمان از دو ماهگى دچار بيمارى پوستى 
شد. اول يك جوش بر روى بدنش مى زند همان 
جوش رفته رفته بزرگ مى شود و به زخم تبديل 

مى شود.»
اين مرد جوان در واكنش بــه موضوع رد جاى 
دندان بــر روى بدن فرزندش و نيز ســوزاندن 
دهان و گونه او با اســيد گفت: « همه اين ها را 
رد مى كنم. چرا من بايد ايــن كار را با فرزندم 

بكنم. نتيجه آزمايش هايى كه تاكنون از آرمان 
گرفته ام و نسخه پزشكانى كه تا به حال خودم، 
پدرم و يا خواهرم او را برده ايم موجود اســت. 
آرمان تنها نوه پــدرم نيســت. برادرانم هم 
فرزند دارنــد و پدرم هم دو فرزند خردســال 
دارد، چرا ايــن اتفاقات براى آن هــا نيفتاده

 است.
 البته احتمال دارد كه برادر دوساله ام آرمان را 
گاز گرفته باشد كه اين موضوع فقط يك فرضيه 
و احتمال است و من بعيد مى دانم. تابه حال شده 
كه كمى آب شير خشكش داغ بوده باشد اما نه به 
قدرى كه گونه و دهانش را بسوزاند. بعد از اينكه 
من از همسرم طلاق گرفتم خواهرم گفت حاضر 
اســت آرمان را پيش خودش نگه دارد اما پدرم 
نگذاشت و گفت كه خودم او را بزرگ مى كنم حال 
چطور مى شود اين مرد هفتاد ساله يا نامادرى ام 
كه مرا بزرگ كرده است سر نوه شان اين بلا را در

بياورند.»
او دربــاره آخرين اقدامــات پرونده فرزندش 
هم گفت: « از دادســراى بجنورد زنگ زدند و 
گفتند كــه بايد صبــح خودم را بــه بجنورد 
برســانم. خواهرم مشــهد در كنار آرمان بود. 
وقتى جلسه بازپرســى تمام شد خواهرم زنگ 
زد و گفت كه بهزيســتى آرمان را مى خواهد با 
خودش ببرد و من تا به مشــهد رسيدم  پسرم 
را برده بودند. يكــى از برادرانم مى گويد حالا 
كه آرمان نزد بهزيستى مشــهد است بيايم و 
مبلغ نگهــدارى اش را تا دوســالگى به آن ها 
بپردازم تا اين بچه در كمال آرامش بزرگ شود 
اما من حاضر به اين كار نيســتم و هنوز تصميم

 نگرفته ام.»

فعلا نمی توان اظهار نظری داشت

قاضى صادق صفرى، داديار داســراى عمومى و 
انقلاب مركز استان خراســان رضوى نيز كه در 
جريان اين پرونده قرار دارد روز گذشته با اشاره 
به آخرين جزئيات پرونده آرمان گفت: «پرونده 
اين كودك كه طبق نظر پزشكى قانونى جراحات 
بســيارى دارد با فرضيه كودك آزارى از سوى 
مددكاران اورژانس اجتماعى بهزيستى مشهد 

تحت پيگيرى مى باشد.»
اين مقام قضايى در ادامه نيز در تشريح جزئيات 
اين پرونده بيان كرد كه اين كودك خردســال 
5ماه دارد و نزد پدر بزرگ و مادربزرگ ناتنى اش 
در يكى از روستاهاى تابعه شهرستان آشخانه 
نگهدارى مى شــود. اين كودك با آثار جراحات 
شــديد در اوايل تيرماه از ســوى پدر بزرگ و 
عمه اش به بيمارســتان امام حسن(ع) بجنورد 
منتقل و با توجــه به وخامت حالــش پس از 
صدور نيابت قضايى به مشــهد منتقل شــده

 است.
صفرى در پايان اشــاره كرد: با توجه به نظريه 
پزشكى قانونى، كارشناسان اورژانس اجتماعى 
و مــددكارى بيمارســتان امام حســن(ع) 
بجنــورد مبنى بــر تأييد كــودك آزارى  در 
پرونده،تحقيقــات در اين باره ادامــه دارد و تا 
روشن نشدن ماجرا نمى توان هيچ اظهار نظرى

 كرد. 
داديار دادسراى مشهد در خصوص حساسيت 
اقدامات  مددكاران اجتماعى و كارشناســان 
اورژانس اجتماعــى گفت: وجــود اين افراد 
متخصــص در جامعه امروز نقش بســزايى در 
جلوگيــرى  ناهنجارى هــاى اجتماعى دارد  و 
موجــب برطرف شــدن برخى از مشــكلات 
خانوادگى اســت. البته نياز اســت كه امروز 
اقدامات موثــر اين متخصصيــن در جامعه پر 
رنگ شود و فرهنگ ســازى نيز در اين رابطه 

صورت گيرد.

سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي بيــان 
پرسـش ها و مـشكلات حـقوقى شـما شهـروندان 
است كه مي توانيد آن ها را با ما در ميان بگذاريد و 
پاسخ سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا و 

كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.
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 شهروندان گرامى با هدف پيگيرى دقيق و سريع مسائلمطرح 
شده، لطفا آدرس واطلاعات كاملى در اختيار ما قرار دهيد.
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و چراغ همه اتاق هاى بيمارستان اكبر 
مشــهد خاموش بود. كودكان بيمار 
خوابيده بودند و فضاى بيمارستان در 
ســكوتى دردناك  فرو رفتــه بود. 
آمبولانس كه از داغى موتورش مشخص 
بود مسافتى طولانى را طى كرده است، 
وارد محوطه بيمارستان شــد و در مقابل درِ 
ورودى بخش اورژانس توقف كرد. از سايه اى كه 

داخل كابين آمبولانس ديده مى شد، مشخص 
بود كه يك زن است. بعد از لحظاتى كادر درمانى 
اورژانس به سراغ آمبولاس تازه از راه رسيده 
آمدند و تخت روان آن را كه كودك معصومى بر 
رويش خوابيده بود به داخل بخش منتقل كردند. 
صورت معصوم كودك نشانگر غصه هاى فراوانى 
بود كه يك طرفِ آن خطِ زخمى عميق و خونين 
خود نمايى مى كرد. لب و دهانش هم چيزى از 
همان زخم عميق كم نداشت و پر از جراحت بود. 

بدن ورم كرده و كبودش نشان مى داد كه چندى 
است متحمل دردى شديد شده است.

آرمان را به بخش مراقبت هاى ويژه منتقل كردند 
و پدرش كه به همراه خواهر خود از بجنورد به 
مشهد آمده بود در گوشه اى از سالن نشستند. 
بررسى هاى اوليه حاكى از كودك آزارى بود چرا 
كه به هر قسمت از بدن آرمان نگاه مى انداختى 
رد و جاى يك كبودى يا زخمى خونين و عميق 
وجود داشت. كف پاهايش زخمى عميق داشت 

و بر روى سينه اش هم جراحتى خونين مشهود 
بود. روى پشت و سينه جاى دندان انسان بالغ 
بود و صورتش هم كم از ديگر اندامش نداشت، 
كامش، زبانش، سقف دهان و لثه هاى اين طفل 
معصوم هم نشان از جراحت و سوختگى داشت.

محمد پدرش، مى گويد كه آرمان پنج ماه دارد 
و از دوماهگى اش به مريضى پوســتى گرفتار 
شده اســت اما حجم جراحات و نوع زخم ها 
خلاف ادعايش را ثابت مى كرد. در همان دقايق 

ابتدايى خبر بسترى آرمان به واحد مددكارى 
بيمارستان و سامانه فوريت هاى 123 اعلام شد. 
طولى نكشيد كه متخصصان اورژانس اجتماعى 
هم پايشــان به بيمارستان فوق تخصصى اكبر 

كشيده شد. 
بررســى پرونده اين طفل  پنج ماهه نشان از 
كودك آزارى داشت و اين موضوع قبلا توسط 
پزشكى قانونى و بهزيستى بجنورد قبلا تأييد 

شده بود.


